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مدینه اولن باری است که مهمانانی چنن غریبه را به خود ی بیند. کاروانی متشکل از شصت مهمان ناآشنا
که لباس های بلند مشکی وشیده اند، به گردنشان صلیب آویخه اند، کلاه های جواهرنشان برسر گذاشه اند،

زنجرهای طلا به کمر بسه اند و انواع و اقسام طلا و جواهرات را بر لباس های خود نصب کرده اند.
وقتی ان شصت نفر برای دیدار با یامبر، وارد مسجد ی شوند، همه با حرت و تعجب به آنها نگاه ی کنند. اما
یامبر ی اعنا از کنار آنان ی گذرد و از مسجد برون هم هیات مهمان و هم مسلمانان، از ان رفار یامبر،
غرق در تعجب و شگفتی ی شوند. مسلمانان اکنون ندیده اند که یامبر مهربانشان به مهمانان ی توجی

کند.
به همن دلل، وقتی سررست هیات مسیحی، علت ی اعنای یامبر را سؤال ی کند، هچ کدام از مسلمانان

پاسخی برای گفتن یدا نی کنند.
نها راهی که به نظر همه ی رسد، ان است که علت ان رفار یامبر را از حضرت علی برسند، چرا که او نزدیک
ترن فرد به یامبر و آگاه ترن، نسبت به دن و سره و سنت اوست. مشکل، مل همیشه به دست علی حل

ی شود. پاسخ او ان است که:
«یامبر با تجملات و تشریفات، میانه ای ندارند؛ اگر ی خواهید موردتوجه و اسقبال یامبر قرار بگرید، باید ان

طلاجات و جواهرات و تجملات را فروبگذارید و با هیاتی ساده، به حضور ایشان برسید.»
ان رفار یامبر، هیات مهمان را به یاد یامبرشان، حضرت مسح ی اندازد که خود با نهایت سادگی ی زیست

و روانش را نز به رعایت سادگی سفارش ی کرد.
آنان از ان که ی بینند، در رفار و کردار، ان همه از یامبرشان فاصله گرفه اند، احساس شرمساری ی کنند.

مهمانان مسیحی وقتی جواهرات و تجملات خود را کنار ی گذارند و با هیاتی ساده وارد مسجد ی شوند،
یامبر از جای بری خزد و بگری از آنان اسقبال ی کند.

شصت دانشمند مسیحی، دورادور یامبر ی نشینند و یامبر به یکایک آنها خوشامد ی گوید. در میان ان
شصت نفر، که همه از ران و بزرگان مسیحی نجران هسند، «ابوحاره » اسقف بزرگ نجران و «شرحبل » نز به
چشم ی خورند. یداست که سررستی هیات را ابوحاره اسقف بزرگ نجران، برعهده دارد. او نگاهی به شرحبل
و دیگر همراهان خود ی اندازد و با یامبر شروع به سخن گفتن ی کند: «چندی یش نامه ای از شما به دست

ما رسید، آمدیم ا از نزدیک، حرف های شما را بشنویم ».
یامبر ی فرماید:

«آنچه من از شما خواسه ام، پذرش اسلام و رستش خدای یگانه است».
و برای معرفی اسلام، آیاتی از قرآن را برایشان ی خواند.

اسقف اعظم پاسخ ی دهد: «اگر منظور از پذرش اسلام، ایمان به خداست، ما قبلا به خدا ایمان آورده ایم و به



احکام او عمل ی کنیم.»
یامبر ی فرماید:

«پذرش اسلام، آار و علایی دارد که با آنچه شما معقدید و انجام ی دهید، سازگاری ندارد. شما برای خدا
فرزند قائلید و مسح را خدا ی دانید، درحالی که ان اعقاد، با رستش خدای یگانه متفاوت است.»

اسقف برای لحظاتی سکوت ی کند و در ذهن دنبال پاسخی مناسب ی گردد. یکی دیگر از بزرگان مسیحی که
اسقف را درمانده در جواب ی بیند، به یاری اش ی آید و پاسخ ی دهد:

«مسح به ان دلل فرزند خداست که مادر او مریم، بدون ان که با کسی ازدواج کند، او را به دنیا آورد. ان نشان
ی دهد که او باید خدای جهان باشد.»

یامبر لحظه ای سکوت ی کند.
ناگهان فرشه وحی نازل ی شود و پاسخ ان کلام را از جانب خداوند برای یامبر ی آورد. یامبر بلافاصله یام
خداوند را برای آنان بازگو ی کند: «وضع حضرت عیسی در یشگاه خداوند، همانند حضرت آدم است که او را به

قدرت خود از خاک آفرید...» (1)
و توضح ی دهد که «اگر نداشتن پدر دلالت بر خدای کند، حضرت آدم که نه پدر داشت و نه مادر، بیشتر

شایسه مقام خدای است. درحالی که چنن نیست و هر دو بنده و مخلوق خداوند هسند.»
لحظات بکندی ی گذرد، همه سرها را به زر ی اندازند و به فکر فرو ی روند. هچ یک از شصت دانشمند
مسیحی، پاسخی برای ان کلام یدا نی کنند. لحظات به کندی ی گذرد؛ دانشمندان یکی یکی سرهایشان را بلند

ی کنند و درانتظار شنیدن پاسخ به یکدیگر نگاه ی کنند، به اسقف اعظم، به شرحبل؛ اما.. سکوت محض.
عاقبت اسقف اعظم به حرف ی آید:

«ما قانع نشدیم. نها راهی که برای اثبات حقیقت باقی ی ماند، ان است که با هم مباهله کنیم. یعنی ما و
شما دست به دعا برداریم و از خداوند بخواهیم که هرکس خلاف ی گوید، به عذاب خداوند گرفار شود.»

یامبر لحظه ای ی ماند. تعجب ی کند از اینکه اینان ان استدلال روشن را نی پذرند و مقاومت ی کنند.
مسیحیان چشم به دهان یامبر ی دوزند ا پاسخ او را بشنوند.

در ان حال، باز فرشه وحی فرود ی آید و یام خداوند را به یامبر ی رساند. یام ان است:
«هرکس پس از روشن شدن حقیقت، با تو به انکار و مجادله برخزد، [به مباهله دعوتش کن] بگو بیاید، شما
فرزندانان را بیاورید و ما هم فرزندانمان، شما زنانان را بیاورید و ما هم زنانمان. شما جان هایان را بیاورید و ما

هم جان هایمان، سپس با تضرع به درگاه خدا رویم و لعنت او را بر دروغگویان طلب کنیم.» (2)
یامبر پس از انقال یام خداوند به آنان، اعلام ی کند که من برای مباهله آماده ام. دانشمندان مسیحی به هم

نگاه ی کنند، یداست که برخی از ان یشنهاد اسقف رضایتمند نیسند، اما انگار چاره ای نیست.
زمان مراسم مباهله، صبح روز بعد و مکان آن صحرای برون مدینه تعن ی شود.

دانشمندان مسیحی موقا با یامبر خداحافظی ی کنند و به اقامگاه خود باز ی گردند ا برای مراسم مباهله
آماده شوند.

صبح است، شصت دانشمند مسیحی در برون مدینه ایساده اند و چشم به دروازه مدینه دوخه اند ا محمد با
لشکری از یاران خود، از شهر خارج شود و در مراسم مباهله حضور یدا کند.

تعداد زیادی از مسلمانان نز در کنار دروازه شهر و در اطراف مسیحیان و در طول مسر صف کشیده اند ا بیننده



ان مراسم ی نظر و ی سابقه باشند.
نفس ها در سینه حبس شده و همه چشم ها به دروازه مدینه خره شده است.

لحظات انتظار سری ی شود و یامبر درحالی که حسن را در آغوش دارد و دست حسن را در دست، از دروازه
مدینه خارج ی شود. پشت سر او نها یک مرد و زن دیده ی شوند. ان مرد علی است و ان زن فاطمه.

تعجب و حرت، همراه با نگرانی و وحشت بر دل مسیحیان سایه ی افکند.
شرحبل به اسقف ی گوید: نگاه کن. او فقط دختر، داماد و دو نوه خود را به همراه آورده است.

اسقف که صدایش از التهاب ی لرزد، ی گوید:
«همن نشان حقانیت است. به جای ان که لشکری را برای مباهله بیاورد، فقط عززان و نزدیکان خود را آورده

است، یداست به حقانیت دعوت خود مطمئن است که عززترن کسانش را سر بلا ساخه است.»
شر حبل ی گوید: «دروز محمد گفت که فرزندانمان و زنانمان و جان هایمان. یداست که علی را به عنوان جان

خود همراه آورده است.»
«آری، علی برای محمد از جان عززتر است. در کاب های قدیی ما، نام او به عنوان وصی و جانشن او آمده

است...»
دران حال، چندن نفر از مسیحیان خود را به اسقف ی رسانند و با نگرانی و اضطراب ی گویند:

«ما به ان مباهله تن نی دهیم. چرا که عذاب خدا را برای خود حتی ی شماریم.»
چند نفر دیگر ادامه ی دهند: «مباهله مصلحت نیست. چه بسا عذاب، همه مسیحیان را دربر بگرد.»

کم کم تشویش و ولوله در میان تمام دانشمندان مسیحی ی افتد و همه لاش ی کنند که به نحوی اسقف را
از انجام ان مباهله بازدارند.

اسقف به بالای سنگی ی رود، به اشاره دست، همه را آرام ی کند و درحالیکه چانه و موهای سید ریشش از
التهاب ی لرزد، ی گوید:

«من معقدم که مباهله صلاح نیست. ان پنج چهره نورانی که من ی بینم، اگر دست به دعا بردارند، کوه ها را
از زمن ی کنند، درصورت وقوع مباهله، نابودی ما حتی است و چه بسا عذاب، همه مسیحیان جهان را دربر

بگرد.»
اسقف از سنگ پان ی آید و با دست و پای لرزان و مرتعش، خود را به یامبر ی رساند. بقیه نز دنبال او روانه

ی شوند.
اسقف در مقابل یامبر، با خضوع و تواضع، سرش را به زر ی افکند و ی گوید: «ما را از مباهله معاف کنید. هر

شرطی که داشه باشید، قبول ی کنیم.»
یامبر با بزرگواری و مهربانی، انصرافشان را از مباهله ی پذرد و ی پذرد که به ازای رداخت مالیات، از جان و

مال آنان و مردم نجران، در مقابل دشمنان، محافظت کند.
خبر ان واقعه، بسرعت در میان مسیحیان نجران و دیگر مناطق پخش ی شود و مسیحیان حقیقت جو را به

مدینه یامبر سوق ی دهد.

 

-----------------------------------
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